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کلامها فى انفاقها القمیص الجدید لیلۀ الزفاف ..... ص      767      فاطمۀ الزهراء بهجۀ قلب المصطفى(ص)، الرحمانی الهمدانی 
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 کلامها فى انفاقها القمیص الجدید لیلۀ الزفاف

لام علیها وفاتها عند علىّ سـألها  أسطر هافی بیضاء، ورقۀ الحریرة فى و خضـراء، حریرة فیها فاذا ففتحها الحقّۀ؟ هذه فى ما السـّ

 :قمیصان الزواج لیل فى عندى کان أبى منک زوّجنى لماّ الحسن، أبا یا: قالت یلمع، النور و مکتوبۀ

 و رالخی معدن و النبوّة بیت أهل یا: قال و سـائل الباب طرق اذ سـجاّدتى على أنا فبینما مرقّع، عتیق الاخرى و جدید، إحداهما

 ندکمع کان فان الخاص، و العام من حضر لمن الطعام من تخلو لا لأنّها الأعراس بیوت یقصدون الناس فى العادة جرت قد الفتوّة،

 الى دتفعم. الجسد عارى فقیرکم سـلّم و آله و علیه اللّه صـلّى محمّد بیت أهل یا فقیر، رجل لأنّى جدیر، به فانّى خلق قمیص

 .الخلق القمیص لبست و إلیه رفعته و الجدید القمیص

 لیس أ نیّۀ،ب یا: فقال علىّ سلّم و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول دخل الخلق بالقمیص عندك أصبحت فلماّ الحسن أبا یا: قالت

 بعلک لأجل دیدالج لبست لو و فعلت، ما نعم: فقال لسائل، تصدّقتها أبه، یا: فقلت تلبسـیه؟ لا فلم الجدید؟ القمیص لک کان قد

 أنفقت خدیجۀ مّىبا تزوّجت لماّ انکّ اقتدینا، و اهتدینا بک اللّه، رسول یا: قلت. التوفیق بالحالین لک لحصل بالعتیق تصدّقت و

 بک زلن حتّى بالحصــیر التحفت و قمیصــک، فأعطیته الســائلین بعض بک وقف أن حتّى المولى طاعۀ فى أعطتک ما جمیع

 .(29 الإسراء،) «مَحْسوُراً ملَوُماً فَتَقعُْدَ الْبَسْطِ کُلَّ تَبْسطُْها لا وَ: «الآیۀ بهذه السلّام علیه جبرئیل

: یقول و سلّامال یقرئک اللّه انّ: قال و السلّام علیه جبرئیل فنزل صدره، الى ضمّنى ثمّ سـلّم و آله و علیه اللّه صـلّى النبیّ فبکى

لام فاطمۀ على اقرأ  انّ نیّۀ،ب یا: لى فقال. احبّها أنّى بشّرها و الغبراء، و الخضراء فى ما طلبت لو و شاءت ما تطلب لها قل و السـّ

 الى النظر غیر لى حاجۀ لا مسألته، عن خدمته لذّة شغلتنى قد أبتاه، یا: فقلت شـئت، ما اطلبى: لک یقول و علیک یسـلّم ربکّ

 .آمین: أقول أنا و لامّتى، اغفر اللّهم: قال و یدیه رفع و یدىّ فرفعت یدیک، ارفعى بنیّۀ، یا: فقال. السلّام دار فى الکریم وجهه

 

 عروسى شب در نو پیراهن بخشش هنگام به حضرت گفتار
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لام علیه على حضـرت -99 (3)   یدد گشود را آن چیست؟ بسته دستمال این در پرسید رحلتش هنگام به حضرت آن از السـّ

 شد،درخمى آن از نور و شده نوشته چیزهایى آن روى بر که است سفیدى کاغذ پارچه آن در و است سبز و ابریشمى اىپارچه

 و نهکه دیگرى و نو یکى داشتم پیراهن دو عروسى شب در درآورد تو همسرى به مرا پدرم که هنگامى الحسن، ابو اى: فرمود

 عادت مردم جوانمردى، و خیر معدن و نبوّت خاندان اى: گفتمى در پشت از سائلى و زد در کسى که بودم نماز سر. داروصله

 من دارید اىکهنه پیراهن شــما اگر اســت، آماده غذا مردم عموم براى چون بروند عروســى منازل به خوردن براى که دارند

 او هب و برداشته را خود نو پیراهن من است، برهنه شما فقیر محمّد، حضرت خاندان اى فقیرم،مردي  زیرا باشـممى آن نیازمند

 وارد نم بر سلّم و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول بودم، تو حضـور در کهنه لباس با که صـبح. پوشـیدم را کهنه لباس و دادم

 .شد

 کار اربسی: فرمود. دادم صـدقه سـائلى به را آن پدر اى: گفتم نپوشـیدى؟ را آن چرا نداشـتى، نو لباس تو مگر دخترم: فرمود

 توفیق حالت دو هر در دادىمى صــدقه را کهنه لباس و پوشــیدىمى را خودت نو لباس شــوهرت خاطر به اگر کردى، خوبى

 ازدواج خدیجه مادرم با که هنگامى کردیم؛ اقتدا تو به و یافته هدایت تو به خدا، رســول اى: کردم عرض. شــدمى تو شــامل

 و دادى او به را خود پیراهن تو و رسید تو به سـائلى که حدّى تا کردى انفاق خدا راه در بود داده تو به که را آنچه هر کردى

 مَحْسوُراً ملَوُماً فَتَقعُْدَ الْبَسْطِ کُلَّ تَبْسطُْها لا وَ. آورد را آیه این شد نازل جبرائیل. پوشیدى خود بر حصیر

 :گفت و شده نازل جبرائیل چسباند، اشسینه به مرا و گریست خدا رسول «1» 

 و آسمان در آنچه هر اگر و کن طلب خواهىمى چه هر بگو، او به و برسان سلام فاطمه به: فرمایدمى و رسانده سـلام خداوند

 به پروردگارت دخترم،: فرمود من به. دارممى دوست را او من که بده بشارت او به شد خواهد داده تو به بخواهى اسـت زمین

 او از کردن سؤال از مرا او خدمتگزارى لذّت جان، پدر: کردم عرض کن، طلب خواهىمى آنچه هر: گویدمى رسانده سـلام تو

 یاور،ب بالا را دستهایت دخترم،: فرمود ندارم، برین بهشت در او بزرگوارانه چهره به کردن نگاه جز نیازى من اسـت، بازداشـته

 .گفتممى آمین من و ببخشاى، را امّتم خداوندا: گفت برده بالا را دستهایش نیز حضرت و بردم بالا را دستهایم من

 

إعطاء فاطمۀ قمیصها الجدید لیلۀ زفافها للسائل و لبسها قمیصا      401    10ج   إحقاق الحق، الشوشتري 

 خلقا 

أنّ النبّیّ صلىّ اللهّ علیه و سلمّ صنع لها قمیصا جدیدا لیلۀ عرسها و زفافها، و کان لها قمیص  ذکر ابن الجوزي

مرقوع، و إذا بسائل على الباب، یقول: أطلب من بیت النبّوة قمیصا خلقا، فأرادت أن تدفع إلیه القمیص 
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ف، نزل فدفعت له الجدید، فلمّا قرب الزفا، ى تنُفْقُِوا ممَِّا تُحبِوُّنَلَنْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّالمرقوع، فتذکرت قوله تعالى: 

یا محمدّ إنّ اللهّ یقرؤك السلام، و أمرنی أن اسلمّ على فاطمۀ، و قد أرسل لها معی هدیۀّ من  جبریل، و قال:

للهّ لفّها رسول اللهّ صلىّ اثیاب الجنۀ من السندس الأخضر، فلماّ بلغّها السلام، و ألبسها القمیص الذّي جاء به 

علیه و سلمّ بالعباءة، و لفّها جبریل بأجنحته، حتىّ لا یأخذ نور القمیص بالأبصار، فلمّا جلست بین النساء 

شمعۀ، و مع فاطمۀ رضی اللهّ عنها سراج، رفع جبریل جناحه، و رفع العباءة، و إذا  الکافرات و مع کلّ واحدة

لمغرب، فلمّا وقع النوّر على أبصار الکافرات، خرج الکفر من قلوبهنّ و أظهرن بالأنوار قد طبقت المشرق و ا

 الشهادتین.

 ۶۳۶شب زفاف و صبحگاهانش ..... ص :      ۶۳۸      فاطمه زهرا عليها السلام شادمانى دل پيامبر 

. سائلى دارى نيز داشتلهرسول خدا در شب عروسى و زفاف فاطمه، پيراهن نوى را براى او تهيّه فرمود. وى پيراهن وص
ود را دار خخواهم. حضرت خواست پيراهن وصلهاى مىبر در خانه حاضر شده گفت: من از خاندان نبوّت پيراهن كهنه

بنابراين،  .»۲« بُّونَ تنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُـنْفِقُوا مِمَّا تُحِ  لَنْ  فرمايد:به او دهد، به ياد اين آيه شريف افتاد كه خداوند متعال مى
پيراهن نو خود را به او داد. هنگام زفاف كه فرا رسيد، جبرائيل نازل شده گفت: اى محمّد! همانا خداوند به تو سلام 

اى از لباسهاى بهشتى از سندس سبز فرستاده، رساند و به من دستور داده كه بر فاطمه سلام كنم و با من هديهمى
م خداوند را به او ابلاغ نمود و پيراهنى را كه جبرائيل آورده بود، بر او پوشانيد، خواهم به او بدهم. هنگامى كه سلامى

حضرت نيز عباى خود را بر او پيچانيد و جبرائيل او را با بالهاى خود در برگرفت تا اينكه نور آن پيراهن چشمان را خيره 
معى به همراه خود داشتند و حضرت نكند. هنگامى كه حضرت زهرا در بين زنان كافر نشست و هر يك از آنان ش

چراغى با خود همراه داشت، در آن زمان جبرائيل بال خود را به يكسو زد و عبا را برداشت، انوارى از او تابيد كه مشرق 
 كرد. با تابش نور بر ديدگان زنان كافر، كفر از دلهاى آنان برطرف شده شهادتين گفتند.و مغرب را روشن مى

 


